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رهم به یک ایام الله قبلی،  معمولا این »ذ

ّ
ی که اتفاق    یک   یعن  به  ذک چی  

مْ« مثلا    افتاده آن 
ُ
رْه
ِّ
ك
َ
اینکهآن هم هست،    »ذ این است. یک مق  قرآن   این اذکروا اذکروا های  کما  اما علامه    داری جهتش 

ان الطباطبایي در    هایي شود ایام الله؟ یک روز می  ی  ست، ولَ چرا یک جهاخدا  یوم که    ها یوم همه ، خب ایام اللهفرمایند می می  

ار  افتد. یعن  دیگر ابز کار می  از   شود و ابزار آنجاست که دست خدا به وضوح دیده می   ایشانمی شود یوم الله؟ خلاصه فرمایش  

 که بی   ما هست
  ، همه چی   کار خداست ولَ آنجا دیگر معلوم می شود   ،شود رود؛ یعن  معلوم میاز بی   می   عادی مادی مألوف 

دارم، کار خداست. ولَ یک  این دیگر کار خداست. خب من الان این لیوان را برمی گوییم  هم می  عرف خودمان  اید در دیده 

یم  خورد بست می. طبق روابط عادی باید به این بن و افتاد   فتد بی چنی   اتفاف   نباید  شود طبق روابط عادی  جاهایي مشخص می 

از ایام الله    ایکار می کنند، یک گونه   آن  با دارند  فاصله گرفی   از روابط عادی و مادی و جسمای  که همه    نوعی  و رد شد. به 

م مال همی   باید  به صوری  که بقیه هم بفهمند. یعن     ،است
ُ
؛ یعن  تبیی   بشود  است  تبیی   بشود تا بقیه هم بفهمند. ذکرِه

یشوند که   متوجه بقیه هم  شود یوم الله. نبود. این می ایاتفاق عادی ،عادی نبودها! این اتفاق یک همچی   چی  

ها  نیست. این  لسانش حص ها  یم این ر نه اینکه فقط سه تا داتا یوم الله داریم.    ما سه  در ایام الله ما داریم که »ایام الله ثلاثه«

ی است که تا حالا  ایوم الله   آن طبقه آخر  کردیم: یوم  کار می   آن  با   داشتیم  المهدی«  ة»معرف  هایدر بحثند. این همان چی  

شبیه   قبیل ظهور   و حن    هستند   سه تا امتداد همها  ظهور، یوم الکره، و یوم القیامه. آنجاست که شما در یوم القیامه که اینال

قیامت روز   یوم القیامه  جوریهایي دارد همانخاصیتشود،  شبیه میدارد  که    نموداریستبه ظهور است. در حقیقت یک  

هّار« دستآنجا  توبه نیست. یعن   
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ً
همینجوری    »قالوا«  مثلا هم  الان  هیچ.  دیگر  و  خداست  آنجا  و    روز است،  فلان…  الکرّ بروزش  ظهور  یوم    هم   ه است. 

رای همی   است که  ب، بالا می رود و بالا رفتهدارد چون ظهورات و بروزات خیلی دیگر هم   همینجوری است؛ یعن  یوم رجعت

م حَقٌّ لا رَیبَ فیها«که می  هایي هستشما در عبارت
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 برداشتهم  رجعت  یوم  
ً
. می ه  یک روزی است که توبه تقریبا درجه    و   وضوح مثلا انقدر    شود. یعن  روز توبه نیست به عباری 

در زمان ظهور هم محض    همی   است  ها تمام شده است که همینجوری است. برایحجّتانقدر  ضوح بالا رفته است و  و 

انقدر رفته  ظهور هم همینجوری است؛ یعن  رفته بیل  ستند قایایمان هست و محض کفر. این دو تا در مقابل همدیگر می 

ی نیست که ی،  شود ظهور دارد زیاد می   اتفاق می  دفعهکظهور یک چی  
ً
. ایبین  بدون هیچ پیش   ،افتد مثلا ، بدون هیچ مقدمای 

 نداشت
ً
اید که  . مثلا اینجوری، دیده تاکی؟ تا ظهور   دیوار که حالا   در و   بهملت را زدیم  هم مدام  ما    ،هیچ ظهوری برای ما اصلا

 بَعِي  ، هیچ موقع آنداریماینجوری برمی   تمما هم یک  
ُ
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ی که اگر کسی  ،  آقا ظهور    سرعت به سمت،  افتد، این سرعتاتفاق میدارد  افتد، این فضایي که  اتفاق می  دارد   که بالاخره چی  

باید به رفتاری شبیه رفتار قیامت شبیه   ، و باید بفهمد یعن     ،دیگر فهمید  می باید  افتد  عالم میقرار بود بفهمد چه اتفاقای  در  

 بشود. 

ت    قبیل   برای همی   است که در ظهور و  اش را  مبای  که من    ! کند با شیعیانش بدون صوتمی صحبت  ظهور داریم که حص 

 گفته بودم؛ یعن   
ً
کند  یعن  قلب کار می  است،  این یعن  صوت مجرد شنوند.  یکسان می،  فرق ندارد من بعد با من قرب  قبلا

و شما    کند صحبت می  شما هست با  شما  خواب    در کسی که    ،شنوید خواب صدای کسی را می  شما در جوری که  دیگر. همان

را می تجردی میصدایش  با قصوت مادی نمی  به حالت  شنوید،شنوید و صوت  یعن   اتفاقات   رعشنوید.  این  نیست.  هوا 

  های دنیوی فکر می که ما به دلیل الفتمان با بحث   برای مؤمنی   بیفتد د  بای  رفتهرفته
ً
کنیم نه، اگر من بخواهم بیدار شوم حتما



 کتاب بخوانم  ر باید ساعت بگذارم بیدار شوم. اگ
ً
 مثلا

ً
. یعن  یک همچی    تا علم پیدا کنم  بخواهم علم پیدا بکنم باید حتما

 باید کار بکنمروزی    اگر بخواهم  ایم دیگر،چیده  ذهن خودمان  در بایدهایي را  
ً
،  تا روزی به دست بیاید   به دست بیاورم حتما

 باید فلان… یعن   
ً
 از قلبمان توقع هم ن  یمدر فضای مادی پیدا کرد   غمار انانقدر  حتما

ً
که به خزائن دست پیدا  داریم  که اصلا

،  بینیم. دارد مزامی  داوود رویم میانشاءالله می  ،دیگر   بهشت همینجوری است  در که  طور  همان  ،کند. به خزائن دست پیدا بکند 

ش را می  وبات و مسموعات و همه را    شخص لذت  زند،وقن  داوود آن مزامی  که  خاطر اینبرد. بهمی جا  یک کل مطعومات و مشر

سی لا  وقن  که با  یعن  ها هم با آن هست.  ست، بقیه لذت هیعن  وقن  خزینه آن در حقیقت لذت    است،  خزائن  به  دسی 

 ها را کرد. حالا به وقتش و سر جایش باید این بحث شوند.  اش با همدیگر جمع می الله  ءا اسم همهها پایین  رود، می

ما در پیشاپیش قیامتیم. روابط عادی مادی   اشته باشیم،دزیادی    از خودمان توقعباید  ظهور  قبیل ما در  اما این را بدانید که 

خاطر آمدند که ما به این استعداد برسیم. ما اگر آخرالزمای  شدیم، بهء  دمان که تمام انبیا استعدا  ، کردند تجربه میها که قبلا 

ها به زکاتم  مستحق بودم و این /»من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب؟اینکه قابلیتش را داشتیم.  یعن  به هر جهت  

زمان  دادند« این  زمانه هیعن   انب ،  تمام تلاش  نقیاء  ای است که  این    ایطهبه  مانند  پیشاظهورند  رسیده است که کسای  که 

که خدا دارد رو می کند ماییم. یک خرده  هایي  ته مانده   کند،رو می  هرچه دارد   مری    دیگر   هست،  ۹۰دقیقه    هایبازیکن   تعویض

ید درباره فضا بگحس   لابد استعدادی اینجاست و آن توقعی که در دقایق    رو کرده،را    که خدا ما هستیم    ۹۰های  ما دقیقه  ،ی 

رود. یک مقداری خلع جریان مادی و رفی   به سمت ایام  توقعات دیگری مییک    رود. از ما رود، آن توقع از ما نمیابتدایي می

مثلا    ند، فاده کناین است که استها  یک حدی از روش این)  ند،ک استفاده    ی های انسای  دیگر ظرفیتالله و اینکه انسان از یک  

گویید  و می   کنید این را نگاه می   فقط   یک موقع است شما (  ساعت نگذارید. گویند  مصلا می   جاودان یک فرمایسیر دارند کهآقای  

این  و آن پشتوانه  ،  مهم استآن    دارد   ولَ یک پشتوانه دیگری  ! نگذارد   ، حالا آدم ساعت بگذارد یا نیست  هم  توصیه مهمی 

  باشد هست اگر   اگر ابزار   ی   ابزار،هم است و  که همه چی      ید د. یعن  اینقدر فکر نکنیر استفاده نکناست که اینقدر از ابزا

این را دیدند دیگر. کار نمی نیست  نباشد  اینکه مفتکنند پول درمی. طلبه ها  نه،    ، چرخند می  مفت  آورند. کار نمی کنند نه 

آیات و روایات فراوان    این در کنار گذاشته.    ها این ک رزق خوی  هم برای  یو انگار خدا  .  کنند خوانند، کارشان را میدرسشان را می 

 است دیگر. 

باور نمی یک موقع هست شما می  نگاه کنید  مییعن  به خودت  کنید  می   باور   خوانید شما می کنید؛  خوانید  . شما الان  باورای 

افتد مامان یک اتفاف  برای بچه می   مثلا   د،پای  کردنتلهگویند  یعن  میدارند؟    ایهای قلن  چه صحبت  دیدید   ها ها با بچهمامان

که خود  ،  روایت آوردم که این نکته را عرض کنماست، اتفاقا    روحی  اتصالاتیکشی  مال    شود. این مال چیست؟متوجه می 

د   بالاخره این موج را باید   است!   با امام زمان  مداوم  ارتباط روحی  د، قرار نیست  جوریاین  این موج   هقرار است ک  ،دیگر   بگی   بگی 

قرار است ایشان با شما صحبت  .  تا الان خواندیمش را مفصل  تلویزیون صحبت کنند. روایت   در   برای شما   زمان بیایند   امام

«  ؟ شما الان  د دار   احتیاجبه پیغمی     مگر شود؟ آره، شده. شما نگاه کنید  مگر می   د. کنن ِ
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این انبیا هست و  و  الهی استهست  نیست. یک حاکم  پیغمی  که  نیست  ،ها،  پیغمی   دارد که مشخص شده  ا    . 
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َ
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این یعن  چه؟  لان،کند بر اساس الهامات. »ق

 با ساختارها، با الهاماتحکومت  تواند  یعن  کسی که می 
ً
با الهامات این کار را انجام می  یعن     ! بکند، مدیریت بکند، نه لزوما

 . استروحیشان قوی  اتصال کسای  که   ،دهد 

 یک نفر  دیده باشید،  تا حالا    شاید این بحث را   شما 
ً
سد،  آید و میمیمثلا شما دو دقیقه قبل همان  خواهد از شما یک سوال بیر

عادی است؟این    که  احساس نکردید   ید، مطلب را مطالعه کرد  یک بار، دو بار هم نیست  این غی 
ً
یعن   اید  هاحساس کرد  . مثلا

  افتد؛ یعن  به مبلغ خیلی زیاد این اتفاق مییک    ؟ نه، خیلی زیاد است. برایههایي بوده است؟ نبودصحنه برایتان همچی    

لی   »بودم در ذهنم آمد این    تابلو است. من همی   سوریه  دیگر   که خیلی   صوری  
رِّ المُحَجَّ

ُ
 الغ

ُ
رفتم نگاه  بعد    یعن  چه؟  «قائد



«  به این ها می  ست، دست و پایشان سفید است،شان سفید اهایي که پیشای  این اسب کردم دیدم   لی  
رِّ المُحَجَّ

ُ
به  گویند »غ

المؤمنی   »شود، نورای  می در حقیقت درخشان می  حضور   دلیل اینکه مواضع  لی   شود. بعد امی 
رِّ المُحَجَّ

ُ
 الغ

ُ
  من مدام   «قائد

  گفت: »حاج آقا ببخشید،  نشست  کنار من  آمد  سوریه    در کردم. یکی  سرچ می
ُ
لی   قائد

رِّ المُحَجَّ
ُ
  یعن  چه؟« یعن  در این   الغ

،  من بوده تا حالا های  جزو پژوهش ، نه اصلا  ذهن من  این در   اصلا   چه ربطی داشت   ، آمدهمن    ذهن   در   کی  این  است،   تابلو حد  

  ت. خیلی واضح اس  این را از این طریق بدهد،   رزقخواسته  می   این معلوم است دیگر. خدا   ام بوده، نه جزو علایق پژوهسیر 

هایي دیدید مادرها چه حس است.    مال ارتباطاتاست،    ها مال اتصلاتاین   هرکسی مبلغ باشد تا حدی این را تجربه کرده، 

هرچه میمی قلن  میکنند؟  لحاظ  به  یفهمند  کن   چی   یک  تو  مثلا هست  تکه  هر   ،  حالا   . ناراحن  دارید    چقدر امروز  شما 

های خیلی دقیق تر از    دیگر.   فهمند آورید که نه من ناراحت نیستم، بالاخره می بازی درمی جنگولک .  فهمند را می ها  اینحن  چی  

قطع میشد. بعد   باید  در حدی که مثلا شاید شد.  سیاه و  پای راستم یخ زد شصت برف،    در کوه مانده بودم   در من یک موقع 

تو چطوری    به جای اینکه بگوید   ؟است  چطور   تنگ خانه را زدم مامانم گفت که: »شصت پای راست ، تا ز ماز کوه برگشت  ا ت

است    ارتباط  تصال و خیلی هم طبیعی است. روی ا  ها،الهامای  دارند این خواهم بگویم  می  (است!   چطور   تشصت پای راست )

 . الهاماتاین 

ها و این  این بحراندر    خود عالم کسی است که  کهتان بخوانم،  خواهم همی   روایت را برایالان اتفاقا می درمورد راهش هم  

ف  حوادث زندهاین  را  انتظار  و نگه می   ضای  را   دارد  ت  توجه  پس  که می ای  مقدمهاین    ! به حص  است.  این  بخوانم  خواهم 

  باید   موجمان دیگر رفته رفته: ما نیاز به الهامات داریم. به خصوص در دوران آخرالزمان این خرخر رادیو  این شد   اشخلاصه

د  ت اینجوری زیاد حرف می بگی  با ما. یعن  با ما که چه کار بکنیم، چه کار نکنیم.  زنند  . و این زمان هم یک زمای  است که حص 

یعن    ،زنند به صورت الهامات حرف می ،  د نزنصوت تجرّدی حرف می   یعن  به صورتاست.    حرف زدن این مدلَ   در   انمدلش 

ت را ببینیم و  توقع این ا ت  بنشینیم  ست که حص  «بگوییم  جلوی حص 
َ
اك

َ
 فِد

ُ
ت
ْ
ت    ها اینجوری نباشد، اصلا این  »جُعِل حص 

  باید   انسان  دیگر است.   است  اش تجرّدیها، همه ها، دیدنفرق ندارد. برای همی   است که این صوت  من بعدش با من قربش

د به نوعی باش  و مادیآماده دست کشیدن از روابط عادی   رفته رفته  تقریبا.  د. یعن  باید بمی 

نشیند ماهم میفقط  ایشان  .  یک ساعت  یکشنبه با ایشان داریم ما یک جلسای   )الان آقای بهشن  پور همینجوری هستند،  

! می   حن  من موقعی که چی   بودم ، د تسلط دار  ایشان چون ! د زند، با اینکه حرف نمیزنحرف می  کلیبعد ایشان  نشینیم، همی  

 مشخص،  همان مدیتیشن روم آنجا   در رفتم    ،این ساعت  در من    گفتم
ً
   یعن  (  دزنحرف می   دارد   ایشان  بود   کاملا

ً
چی      اصلا

 حرف زدن این آقایما فکر میش  عجین  نیست. 
ً
 باید با  اکنید مثلا

ً
این مسی    به  انقدر اصوات باشد، نه! ماها    قعر ن با آدم حتما

. آدم  نند ز با آدم حرف می   اینجوری نیست دیگر،.  غی  این هم اصلا ممکن نیستکنیم همینجوری است.  می   فکر   عادت کردیم

ت موسی  موج می   ،دیگر   است  د. موجنزنبیشی  تسویه شده باشد، بیشی  حرف می   قدر هرچ د. الان شما فرض بفرمایید حص  گی 

از همه جهت  این صوت    شنیدند. ، بقیه که نمی شنید هم می   نید، ایشانشمی را    ها صوت   جهت  از همه  ، وقن  به پیغمی  رسید 

جهت دارد. ولَ  باشد    است اصوات  قرار این صوت که جهت دارد دیگر. اگر    است.   صوت تجرّدی  ما نیست  که در روایت 

خواب   در که  این   ، کما شنود صوت تجرّدی می  دارد   شنود، یعن  از همه جهت می را دارد صدا  و  یک مکان نشسته در  وقن  کسی  

اولش   مثلا د. حالا یشنو زند می با شما حرف می دارد   وقن  ولَ شنوید.  نمی   را  رو صوتهمینجوری است. از روبه اگر دقت کنید 

 . فهمد، بعدش ممکن است صوت شود فرض بفرمایید که به صورت الهامات می

د یا خودش را بکشد،  گویند:  مثل استعداد مرگ که میآماده کنید.    ،خواهم بگویم آماده باشید می ولَ استعداد  آدم نباید بمی 

 چه کار   مدامما قرار نیست  ،  که لازم است  ظهور   استعداد الان  که لازم است،    رگم
ً
یم یا مثلا دستوراتمان را اینجوری بگی 

خواهم بگویم اسباب نمیمن    . ه کار کنیمچ  ند کهبه ما بگوی  ات را دستور قرار است  به هر جهت    ،بکنیم، چه کار نکنیم که

ه و روش انسان باشد.  در شود. و این باید کمرنگ میدارد  اسباب مادی گذاشت کنار، ولَ رفته رفته باید  مادی را   سی 



ت  وقن     که  دانید میدر این روایت    ،که یک عالم باید داشته باشد   بخوانم درباره فضایي   ستمخواو اما آن رواین  که می  حص 

سال غیبت.    ۴۰۰ای رسیدند به حکومت، رفتند در  یک دوره ، این بن  اسرائیل بعد از اینکه  شد   انش یوسف در نزدیکی وفات

    اینخواهد،  مییل  ئاسرایک صحبت مستقل بن  و    است  مفصلحالا دیگر بحثش    که   یل افتاد ئاسرااتفاف  که بر بن  
ُ
ح بِّ

َ
»يُذ

ي نِسَا  حْن ِ
َ
مْ وَيَسْت

ُ
اءَه

َ
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َ
مْ«أ

ُ
مْ« یا    ءَه

ُ
اءَك
َ
بْن
َ
 أ
َ
حُون بِّ

َ
مْ »يُذ

ُ
اءَك
َ
بْن
َ
 أ
َ
ون
ُ
ل
ِّ
ت
َ
مْ   »يُق

ُ
 نِسَاءَك

َ
حْيُون

َ
کشتند یا از بود که مردها را یا می  این  «وَيَسْت

ند   امور تکنولوژیکگذاشتند  را حن  نمی ها  که این دانید  نداختند، می اکار می ها  گذاشتند اینمثلا نمی   بالا،  با تکنولوژی   یاد بگی 

ند، چون میآهنگری   این یاد بگی  اگر  ند شمشی  می دانستند  یاد بگی  فقط    دانستند. یعن  حن  نجاری نمی سازند،  ها آهنگری 

ت موسی، میانجام  دم دسن   ف  کارهای بسیار سخیگذاشتند  می   د بگذار موسی را  خواست  بدهند. در حدی که وقن  مادر حص 

،    در  های ها همی   بحث خیلی وقت   امروزه دنیا بینید  . همی   که می د شهرچه دنبال نجار گشتند نجار پیدا نمی گهواره چوی 

سومی گذارد  نمی را    هایتک   هایتکنولوژی  باشند،ها  جهان  بن  یک    داشته  بحث  همان   هایسیاست   و اسرائیلی  بخشش 

ها درآمدند  از خانه   ! گر کار شدند    رفتند   شدند   استحیاء هم که  ا  هزن   اند. م های عالفرعونها  ین، اها دارند که این ای است  فرعوی  

 که اتفاق افتاد باعث تولید نسلی شد که
ی

اسرائیل بود و  نسل دیگر بن   این و کارگرهای خانه فرعونیان شدند. این تلاف  فرهنکی

 خود این  غی  اینکه  ،  ها های این خانه   در   ،رفتند آمریکا به عباری  ها  نبود. یعن  بالاخره این زن
ً
مورد تعرض قرار گرفتند. نه اصلا

 ها  زن
ی

یک    نو تجربه کرد  ند را تجربه کرد   جدیدیرفت. یک فضای  دیدند، دلشان می را که میها  های شیک و پیک اینزندکی

گذار است. حن  در حوزه ژنتیک هم تاثی  میهم  که در حوزه ژنتیک افراد    ید دانمی  ، فضای جدید   گذارد. تأثی 

ت نوح دارد: »ا ارًابرای همی   است که در مورد حص 
َّ
ف
َ
اجِرًا ك

َ
 ف
َّ
وا إِلَ

ُ
 يَلِد

َ
ار تولید می   ر فقط فاجها دیگر  « اینوَلَ

ّ
  دیگر   ند،کنکف

 به لحاظ    . تمام شد 
ً
حوزه تربیت،    در حالا چه  گذارد،  می هم تاثی     طرف  های ژنتیکحوزه در  اگر خیلی غلیظ بشویم    یعن  اصلا

  دیگر یل بودند، اما  ئاسرا  بن    است  ها درستکه این بچه  یي شد هابچه   تولید   رسیدند که  ایطهبه نق ها  نتیک، این حوزه ژ   در چه  

. فکرشان غری  بود  ، آدل در گرو یک حرف دیگر، بحث دیگر   اصلا،  بود دیگر  دل در گرو یک چی    
ً
مریکایي بودند دیگر رسما

این نقطه کشیده شد.  افتضاح کشیده شد. به خصوص حالا آن    به عباری    اسرائیلبن  وضعیت    یعن  وضعیت به  این  به 

 و توحّدشان از بی   رفت. چون آن  
به جهت    د نشو بکه پخش و پلا هم    شتند قابلیتش را دا  ها سبط و این۱۲فضای وحدای 

 خراب شدند شان هم  انسجام
ً
خدا وقن  که    پیغمی    آن فرزندان  ،خراب شد به عباری    دیگر بن  اسرائیل  خراب شد. یعن  واقعا

در کمال الدین مرحوم  خوانم  رسید. اینجاست که نقش عالم را دقت بکنید. حالا می   قاطاین نته کار به  آمدند و اینجوری شد،  

مُ  »، دارد  خوانمش را می. حالا چون روایت بلند است، قطعات۱۴۵، صفحه  ۱صدوق، جلد  
َ
لا يْهِ السَّ
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ْ
ه
َ
 وَ أ

ُ
ه
َ
 جَمَعَ شِيعَت

ُ
اة
َ
رفت همه را  از دنیا می  که داشت  دیگر یوسف « ف

ی  بر شما هست که
ّ
 شوند تا اینکه  اطفال ذبح مید،  کشنفرزندان را می  دیگر   جمع کرد و گفت: یک شد

ْ
ي  »يُظ ِ

حَقَّ ف 
ْ
ل
َ
ُ ا
ّ
للَ
َ
هِرَ ا

وَى
َ
دِ لا

ْ
ائِمِ مِنْ وُل

َ
ق
ْ
ل
َ
  ست، نه اهل بیت. از ولد لاوی در حقیقت یک قائمی ظهور خواهد کرد ا  اسم جنس قائم ها  این منظور    «ا

عْتِهِ«
َ
هُمْ بِن

َ
 ل
ُ
ه
َ
عَت
َ
وَالُ وَ ن

ُ
سْمَرُ ط

َ
وَ رَجُلٌ أ

ُ
وع کردند  »وَ ه ت موسی را به عباری  گ  سرر  فتند. خصوصیات حص 

م اهل بیت  یتوانبله می ؟توانم اهل بیت بشویم یا نهاینکه آیا ما میبحث بزرگوارند.  ۱۴آن خود تعبی  اهل البیت که دانید  می

اینکه سلمان   ایدانید  شده دیگر، می بشویم، کما  ه دارد   است،تشکیکی  ها  نکه 
ّ
قل روایت غی  سلمان را هم    ،اشکه قله   یک 

علم کتاب پیدا    هرکی ، آن سؤالَ هم که شما کردید   در حالا  ها  نفر دیگر هم به عنوان »منا اهل البیت« گفتند که این   ی   گفتن

 سلمان و روایاتش را نگاه کنید. سلمان سلمان ا، علم پیدا بکند  ، بکند 
ً
که پیدا کرده، آصف    ایعلم واقعی ست به واسطهاصلا

ات  ا رخیبن ب تعلیق حکم بر وصف است دیگر؛ یعن  به واسطه  یعن   که »علم من الکتاب« دارد.  این به دلیل    را دارد   این تأثی 

و به خزائنش  رسیدن  کند. یعن  این علم کتاب را به حقیقت آن علم کتاب  این کارها را می   دارد   که است  »علم من الکتاب«  

ها   رسیدن چی   این  بال    ،و  و  عالم   طرف دست  در  می   را  فلان  شاید سرّ   کند،باز  را  قرآن  بخوانید  اینکه گفتند شب  جوری 

واءَ دائهِم»
َ
 بهِ د

َ
ون ُ ثِی 

َ
وقن  که  ها  خلاصه این  خواندن.   شود در آن مدل از قرآن، علم دیگری پیدا میی« یک حال دیگر يَست

ت
ّ
ةٍ منتظر بودند »ها زیاد شد، این  برایشان شد

َ
ةِ سَن

َ
عَ مِائ رْب  َ

َ
سال منتظر بودند تا اینکه بشارت به ولادت پیدا شد که   ۴۰۰« أ

ت
ّ
 این نکته جزو سی   الهی است.  یعن  گفتار  ل همان! سرائیبن    ابتلائات موسی به دنیا آمد. موسی به دنیا آمدن همان و شد



ف نابودی می ها بعض   الان  در سرر
ً
  اسرائیل الان عن  ی!  همه چی     شهادتبه ، است گویند اسرائیل در چه وضعین  است؟ واقعا

 روحیه جنگ زمین  ندارد و این در حقیقت خاطر همی   زمین  نمیبهاصلا  تر از هر وقت دیگری است.  خسته
ً
جنگد؛ زیرا اصلا

 این   شده،جوری  همی   این هم  دهد،  یک نور اساسی هم میو  خواهد منفجر شود  هایي که می مانند این لامپ
ً
جوری شده  واقعا

 
ً
  ، الله نباشد ها جالب است به این رسیدند که اگر حزب شعور را یک مقداری برده بالا. الان لبنای    حن    هایش این کار   است. اصلا

اینکه حزب  نه  نیست،  اللهنه  نیست.  نباشد   اینکه  لبنان  نیست. حزب   حزب الله  یمن  حزب الله  نیست،  لبنان  نباشد  الله 

ایران نیست.  با  ما حالا ،  زند دست و پا می دارد  این هم دیگر    ، و فهمند ها میانآن مید  در روند  کسای  که می  این را   نیست،   

و بچه گفتند: »آقا سیاست قرآن در قبال یهود چیست؟« گفتم: »این کاری که   داشتیم،با خود حزب الله صحبت  یا  های نی 

به می    از آن دارید کنید نیست. شما به جایي شما می  امارات تا را بزن،    ۳۵همه    مثلا برو   شما «  ش نیست. ی خیال  او الان  زنید کهض 

ین دفاعی  ، یعن  در شما باید نفر بزنید   ! وسط گذارند  شان را می و قطر تا غروب پول . ها  این    و دکی  حالا فوقش    مسکوی  باید بزی 

ون«به طرف می  اسِ عَلی حَیاتِهِم«ها  این مهم است. این  گوید: »بلند شو برو از اینجا بی 
ّ
حرَصُ الن

َ
ببیند حیات    و اگر   هستند،  »ا

ی که    اقداماتشود. در همی    میخطر واقع  مورد    دارد خودش   ها  زند، این می را  حیفا و تلاویب    هایدارد مسکوی    حزب اللهاخی 

ها تا غروب  خوب است ولَ گفتم که ایندارد؟  ارزسیر  زنید، هواپیما چه  روید هواپیما میخب شما مدام می  ،بیچاره کردهرا  

ند. امارات و قطر می پولشان را از  ، مسکوی   مینفر ولَ وقن    برایش اهمین  ندارد. یعن  شما تمام سامانه هایش را بزن،  گی  زی 

، اینجاست که اثر شدید دارد. خلاصهمی مسکوی  بزنند. و این اتفاق، اتفاف  است  که مثلا  به این جمع بندی رسیدند    الان  زی 

ی که آدم  .  گی  خواهد کرد زمی     شدت  را بهها  این   فضل الهی  که  انقدر که  می  دارد   میدان  در آن چی  
ً
اسرائیل اسرائیل )بیند واقعا

هوایي  دارد  کند. فقط  چون زمین  جنگ نمی کند  میجنگ بلندمدت  ،  کند یا جنگ بلندمدت دارد می (  کنددارد فلان کار می 

 روحیه ،کند می  جنگ
ً
 ها. و فلان و این  ۲۰۰۶مثل   جنگ کند  زمین   اش را ندارد اصلا

من  ها  ، این د را بزنیها  . اگر شما مناطق مسکوی  این ها ندادیمدادیم در قبال این دفاعی باید انجام می   لحاظآن کاری که به   )ما 

عْبَ«  باب هِمُ الرُّ وب  ِ
ُ
ل
ُ
ي ق ِ
فَ ف 

َ
ذ
َ
  ید، ا بکناین کار ر رود، باید  شدت ترسشان بالا میبه  ها  نت است که ایاآیات و روای  که وعده  »وَق

دارد زیاد    یمردم یک مقدار   هم در   و بیداری(  باید بزنید به خودش.   نزدید اصلا،به هیچ جای این    د شما هر کار دیگری بکنی

ها  سوریه هم نیست؛ چون که این   باشد متوجه شدند اگر مقاومن  نها  این و  ها  ایو سوریهها  خود لبنای    در ن   ، یعمی شود 

 این  هستند،  خودشان  فرات نیل تا    دنبال همان تئوری 
ً
ند یا حزب الله  ها  اصلا  مقاومت را از بی   بی 

ً
بحثشان این نیست که مثلا

 کنند. 
ی

ند، بعدش با لبنان زندکی شود. این  زیاد می  مردم و بی   جوامع  دارد در ر نیست. و این شعو  این بحثشان  اصلا را از بی   بی 

 فکر می   که  بیند می   دارد   آدم به وضوح 
ً
د  را با خاک یکسان کردی   ضاحیه جنوی    شما که  ولَ  ، مشکل با حزب الله است  ند کردقبلا

 الله لبنان که دیگر نیست. موضوع حزب ، یعن  الان موضوع لبنان است ؟جلو روید دارید می مدام چرا 

   چه شد آخرش؟ یک خرده بحث را جمع وجور کنم. ها  خواهم عرض بکنم که اینحالا می
ّ
ل
َ
 ا
ُ
قِيه

َ
ف
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 شدند با گفتار این آرام می ها  نای   »يَسْی َ

ها ن ای  این شده بود.   کرد. نقش عالم اینجا یک عالمی که این کار را می   شده بود   ملجأ و پناهگاهشانها  کردند. این امید پیدا می  و 
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 را بخواهد جمع کند باید با  چ ابود که اگر این پده امیدبخش به ظهور که این فقیه متوجه ش
ی

  و از  ، انتظار جمع کند بحث یدکی

  مسئله انتظار را   خودمان  نقش علمایي   ولَ   ،اند فیکون و فقیه  شاءاللهحالا کسای  که ان ن،  کرد. ما به عنوامی صحبت    انتظار 

ی به نام انتظار نیست  انگار   که  نکنید،  ها غایباز چشم  یک چی  
ً
  که  همی   است،  خش استانرژی ب   که  همی   است  ،مثلا

انتظار یادتان نرود.    بحثهمی   است. این    اش، همه کند یکی میی   است که اهداف را  کند. هم ها را دور همدیگر جمع می آدم

  !( برویم تا آخرش)  ست کاری کند،تواننمی   ها، چونها و این صحرا  در رفتند  می ها  اینألَ بعض الصحاری«  ها »فخرج بهم  نای

ضجّه، ناله،  ها  باف  مانده. این از ظهور  سال    ۴۰  گفت  این فقیه  (سال باف  مانده است  ۴۰):  ند شد که آخرش گفتاینجوری می 

یکی    در   ها،ف همان یک موق  در سال باف  مانده. باز ضجّه، ناله،    ۲۰  شاناو گفت بخاطر این کار   شکر، حمد، فلان… خدا به

،  ها ن ای  و   شکر  حمد،  بعد ضجّه، ناله،  همی   کارشان!   خاطر به    سال مانده  ۱۰  خدا گفت   که با همدیگر بودند،ف  از این مواق



هایش  خ یعن  رفته بود و چر    است. همان منج    است،  موسی  آید، گفت اینمی   دیدند یک نفر از دور دارد .  تمام شد خدا گفت:  

  ، ما امام داریماست، بلاخره    توقع  ، و این ناله استاین ضجّه و  ،  زده بود، همه کاری کرده بود. ببینید آمده بود   شعیب  را پیش 

 ما امام داریم و این کار به دست امام حل می شود.   ،شوحی  نداریم که

ای  زنیم، صحبت میموشک می   ما   کند. این کار را حل میآخرش    ما باید کارهایمان را انجام بدهیم، ولَ امام کنیم،  می   کنیم، سخی 

ای   انگار کلا یک دانه علامت سوال است،  که    یک کاری کردند نف  توقیت را  ها  بعض    باشد،ظهور نمان اگر ناظر به  ما سخی 

معلوم    ، سال است  ۴۰۰ولَ    جل محتوم نیستاسال    ۴۰۰این    سال است،   ۴۰۰گفتید  خب میکسی راجع به آن حرف نزند،  

و    ، ضجّه و نالهبله  . سال  30به    شود   بدیلت  د توان ، می سال  40به    شود   تبدیل  د تواننیست. بعد می ها  جل محتوم اینا  است. 

 این هم جزو بخشد. تتمّه غیبت را می خدا  و  کند،ها این عدد را کم می این  و  فلان
ّ
معی   و اجل معل و در کتاب   ق است، اجل غی 

این هست.  و لوح  اثبات  بکنم خدمت عزیزان. می برای همی    های محبوب  ت    خواستم این را عرض  برای  گفتگوی از حص 

ت به ما خواهد    یهاو در همی   دل و قلوه دادن   ،برای تبلیغ و ایجاد فرهنگ انتظار   ،جمعمان  در   ،خودمان ت که حص  با حص 

این زمان  مقتضای 
ً
. چون اصلا

ً
نیست. پیجرهای  دیگر است.  است    اینجوری  پیجرها   است،   گفت حتما تلفن   آخرالزمای  

  اتصال چه کار بکن، چه کار نکن، این ارتباط و  به ما خواهند گفت  نند.  کقلب صحبت می با    که  پیجرهایش اینجوری است

غو  لازم است.  
ّ
غ  ،شما به عنوان مبل

ّ
هم خودمان هم جامعه مخاطب خودمان را با فرهنگ انتظار منسجم ،  ما به عنوان مبل

همی   است در قوم موسی. کارش    کنیم، نه با هر چی   دیگری که حالا به نظرمان رسیده که این کار را بکنیم. این فقیه کارش

« هرچههمی   است که  
ُ
ي    ح ِ

مالَ هم  . نه اینکه ماست د کن  ی آن و ناامیدشانرو   د نباید دوتا هم بگذار   آورند مردم کم می   »يَسْی َ

 این نیست. ولَ این  که  
ً
م  کنیاشتباه  از آن طرف    خورد. بله،رقم می دارد  رویم، اتفاقات خوب  جلو می داریم بکند منظور حتما

ی است که مردم به آن نیاز دارند و کار فقیه یک همچی   کاری    شود،می  اشتباهجوابش   ولَ این فضای امیدآفرین همی   چی  

 است. 

تبگذارید  هایتان  یک بخسیر از صحبت   این کار را بکنید. ما   ،درباره حص 
ً
تکه درباره    حتما کنیم، مردم  نمی   صحبت  حص 

خواهی صحبت  تا می مهمی نیست که شما صحبت نمی کنید.  گویند لابد خیلی مسئله  میبه ما  مردم    . ستجادینشان همی   

ی را نشان می دهد.    دارد   حوادثسرعت  این    خواهیم توقیت کنیم! ، نه کجا می یت کن  وقخواهی تگویند میکن  می  یک چی  

این درد معمولَ    ،است  زایمانکه این درد  شوند  ، این قابله ها متوجه می آدم متوجه می شود   هست و   مثل اینکه یک درد زایمای  

به احتمال بسیار زیاد یک فرزندی رسیده  انگار  ،دیگر  است قبل نبوده. همی   الانادر کل تاری    خ مش هم نیست. به این صورت

نظر قرار    ما   ، اتفاقات خاص است. و اتفاقات  شود. متولد می  ی دارد شود. یک ظهور می   دارد متولد   است که
ّ
باید مد این را 

 بدهیم. این روایت را هم خودتان بخوانید. روایت خیلی زیبایي است. 


